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 سیری در مکتوبات مولانا
  حدّاد عادلدکتر غلامعلی

از دانشجویان عزیزی که چراغ یاد و نام مولانا را در دانشگاه تهران برافروختند و بر فضای غبارآلود 
  گلنمی از لطافت اندیشه افشاندند و،شود در مجامع دانشگاهی و دانشجویی مطرح میگهگاه بعضی مباحث، که 

 .کنم سپاسگزاری می دانشجویان را در بر پایی این مجلس یاری کردند، که  از همۀ کسانینیز
آن هم در روزگاری که جهانی شدن، یا تلقّی و تفسیری . نسل جوان ما امروز، محتاج هویّت است

هویّت گر چه یک واقعیت معاصر است امّا .  درصدد آن است که هویّت ملتها را زائل کند،سازی خاصّ از جهانی
 پشت سر خود، سطح حجم درکه هیچ سطحی بدون داشتن   آنچنان؛ات به تاریخ گذشته ممکن نیستبدون التف

ریشۀ ما اتصّال و ارتباط دارد و مولوی یکی از کلیدهای گشودن ه و ندیشا، هنی پیش،هویّت ما با تاریخ. شود نمی
 چنین مردان بزرگی را در دامن ایران، بزرگ است که. مولانا مرد بزرگی است. تاریخ اندیشۀ ایران اسلامی است

 :توان گفت دربارۀ مولانا، می. ده استرخود پرو
با صد هزار جلوه برون آمدی که من

 
با صدهزار دیده تماشا کنم تو را 

 
ای عرفانی  که باید، چهره شناسند، در همه جای جهان، چنان که او را می  کسانینظرچهرۀ مولانا در 

ای به گرد رخسار  که شکوه جلال قدسی، همچون هالهاست  معنوی و روحانی ،نیتصویر او، تصویر انسا. است
ماند که امواج بلند و سرکش عشق در آن، دم به دم  شخصیّت او به دریایی عمیق و زلال می. او حلقه زده است

مس حاصل  غزلیات شورانگیز شن این تصویر، عمدتاً از کتاب گران سنگ مثنوی او و دیوا.کند فان به پا میتو
 کتاب دیگری نیز هست که ،مجالس سبعه و مافیه فیه و دیوان شمساماّ مولانا را علاوه بر مثنوی و . شده است

کند تا تصویری را که   نامۀ کوتاه و بلند به جا مانده از او که به ما کمک می150مجموعۀ .  اوستمکتوباتهمانا 
 مولانا، بارها در ترکیه و ایران به چاپ مکتوبات. سازیمتر  تر و کامل از شخصیت او در ذهن داریم، برجسته

مرجع ما در این مقاله آخرین چاپ این کتاب است که به تصحیح دکتر توفیق سبحانی و ویرایش . رسیده است
 . به همّت مرکز نشر دانشگاهی در تهران چاپ و منتشر شده است1371احمد سمیعی به سال 

و بنابراین است نوشته   دوازده نامه می– مولانا روزانه ده ،نویسد  میفینالعار  مناقبکه افلاکی در  چنان
ها به روشنی معلوم  از این نامه. آور نیست های بسیار وی تعجّب بر جای ماندن این تعداد نامه از میان نامه

 ،امعه نبودهخبر از واقعیات و مسائل و مشکلات ج گیر و فراری از مردم و بی شود که مولانا، عارفی گوشه می
زیسته و با آنان در زندگی روزمرّه شریک و همراه  بلکه با تن و گوشت و پوست و خون خود در میان مردم می

، غم و شادی، تلخی و شیرینی و  دیگرها، ما با مولانایی رو به رو هستیم که مانند مردم در این نامه. بوده است
هایی اظهار دوستی و  با دوستان خود، در نامه. کند مّل میچشد و تح بیند و می سختی و آسانی روزگار را می

مولانا در روزگار . خواهد های خود و دیگران کمک می کند و از آنان برای رفع گرفتاری محبت و درد دل می
 مستمندان و گرفتاران .بوده استخویش، در قونیه و در همۀ بلاد روم، صاحب احترام و عزّت و ارباب حاجت 

. انگیختند خواستند و او را به شفاعت و وساطت برمی آمدند و از او کمک می  درگاه او گرد میه سو براز ه
 به فضائل و کمالات مطلوب آدمی نظر دارد، ناظر به  خویش، برخلاف مثنوی که در آن غالباًمکتوباتمولانا در 
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وریدگی و اوج پرواز  که موج دریای شغزلیات شمسهای او برخلاف  واقعیات طبیعی عرفی است و نامه
خواهد  نگاری چون نمی او در نامه.  غالباً به حوادث واقعی ایام و امور عرفی و متعارف تعلّق دارد،عاشقانۀ اوست

، مکتوبات. نویسد تر می تر و راحت شعر بگوید، دیگر ناچار نیست قافیه اندیشی کند و به همین دلیل آزادانه
ای   در حقیقت دریچه. استن و در حشر و نشر با انسانهای زمینی دیگرحکایت زندگی مولانای آسمانی در زمی

 که به ما امکان می دهد از نزدیک، تصویر و تصورّی سته زندگی خصوصی و راهی به سوی اندرونی اوب
 خود به مکتوباتای که مولانا با  دریچه. تر از شخصیّت او ترسیم کنیم تر و خصوصی تر، کامل تر، دقیق واقعی
 .ی استیای استثنا ما گشوده، دریچهروی 

ای   به اندازه خود اطلاعات ما، از زندگی خصوصی و احوال روزمرّه و سوانح عمر عموم بزرگان تاریخ
نائی و سما از زندگی شخصی فردوسی و نظامی و . شود ای از آنها عاید نمی مختصر است که تقریباً هیچ بهره

الدین از این حیث  صویر و تصوریّ در اختیار نداریم و مولانا جلالعطار و حافظ و سعدی و ملاّصدرا هیچ ت
های عالمانه مانند آنچه در عالم اسلام میان   مولانا مکاتبات نیست که دو طرفه باشد و به نامهمکتوبات. استثناست

اند،  ر نوشتهسینا ردّ و بدل شده، یا آنچه لایپنیتس و کلارک در مغرب زمین به یکدیگ ابوریحان بیرونی و ابن
گشایی از   بیشتر آنها خطاب به امیران و صاحبان قدرت و شوکت نوشته شده و مراد از آنها گره؛شباهت ندارد

 طلب :ل بوده استیشده از این قب حاجتهای مردم، که او واسطۀ برآوردن آنها می. کار فروبستۀ خلق است
کار مانده  ل برای فرزند یکی از دوستان که بی درخواست شغ؛بخشودگی مالیات برای کسی که استطاعت ندارد

 توصیه به ؛الدین نامی را که با عیالش اختلاف پیدا کرده با زنش آشتی دهد  تقاضا از سلطان که حسام؛است
 مجرمی که و تقاضای عف؛اند الدین پروانه در باب کودکی مظلوم که نیمی از باغ او را مأموران دولت خریده معین

 ؛کنند  شکایت از مأموران گردآوری مالیات که برای مغولان مطالبۀ مرکب و استر می؛ده استبه او متوسّل ش
 سفارش به امیری ؛الدّین  تقاضای پانصد درم وام برای ورثۀ صلاح؛تقاضا از سلطان برای رفع ظلم و تعدیّ والی

رد، بپسندد و بخرد و پولش را زود گر برای فروش نزد او خواهد ب الدّین ریخته از امیران که کالاهایی را که تاج
 توصیه به یکی از بزرگان و دولتمردان زمانه به نام فخرالدین علی صاحب عطا تا در ازدواج با بیوۀ ؛بدهد
مولانا، گهگاه از اولیای امور مملکت برای یاران و .  تأخیر نکند که در تأخیر، آفات استشالدّین یوتا شمس

ها خطاب به اولیای امور نوشته شده از  که گفتیم این قبیل نامه  چنان.کند  میدوستان خود تقاضای شغل و مقام
 الدّین پروانه که در شوکت و قدرت دست کمی از سلاطین نداشته سلطان عزاّلدّین کیکاووس گرفته تا معین

 150که از   چنان،استبیش از همه نامه نوشته او  داشته و به  صمیمانه مناسباتی الدّین پروانه  مولانا با معین.است
مولانا خود از کثرت مراجعات و مکاتبات . الدین پروانه است  نامه خطاب به معین25، مکتوباتنامۀ موجود در 

 امّا ،صفت آینه ندارم در لطافت«: گوید الدین پروانه آگاه است و لذا در مقام عذرخواهی، خطاب به او می با معین
 مخلصاً، بر  خالصاً – جلّ جلالهّ -  امید است که چون از بهر خداست.رامت و ابحرویی آینه دارم در وقا سخت

را به امید خفّت رحمت الهی و مجازات ثواب   آن، و اگر آید؛خاطر عزیز شریف لطیف ظریف ثقیل نیاید
 لحنی تند و ،در یک جا نیز، نامۀ او به فخرالدین صاحب عطا. )206ص مکتوبات،  (نامتناهی سبک گرداند

جماعتی از «: گوید کند و می رود شکایت می گیرد و از مشکلات درویشان و ظلمی که بر ایشان می آلود می عتاب
آیند و   و به خدمت شما می،باکی رنجانند، از رندی و بی می -اند  که طالب االله - درویشان را ،اعتقادی جهل و بی
شکنند و دستار دیگران برند و سر برهنه و سربسته  سر دیگران ب...کنند گریند و شکایت می ودانه میهباژگونه، ج
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 شما بنگرید در هر دو طایفه، در روش و طلب هر دو آخر. پیش شما آیند و منافقان دیگر را به گواهی آرند
بریم،  رویم از شهر و زحمت می  اگر می...انگیزی را؟ تر است ظلم و دروغ را و فتنه  که مناسب؛طایفه
 . ما را طاقت این ظلم نماند.سکلند تا ما در فرو بندیم  این دو سه درویش از ما نمی،نشینیم  و اگر می؛گذارید نمی

 .).128، 127ص مکتوبات، (»  والسلام.باقی رأی شماست، اگر روا دارید، فتوا دهید
 از .نهد  زنانی محترم که مولانا سخت بدانان حرمت می؛ندا های مولانا زنان  مخاطب شماری از نامه

کند و یک بار وقتی او بیمار است   یاد می»فخرالخواتین« این زنان، بانویی است که مولانا از او با لقب ۀجمل
ای حاکی از شکر و اظهار خوشحالی  یابد، نامه فرستد و وقتی شفا می ای در طلب عافیت برای او می نامه
الزُّهاد،  ضمیر، فخرالعباّد، زین شندل، رو مولانا این بانو را با صفات خوب اخلاق، فرشته صفات، زنده. نویسد می

 .کند  خداوندزاده یاد می وهمّت، خیرگستر، نیک نام، پادشاه نژاد الفقرا و نیز عالی بین، معینُ خدای شناس، عاقبت
هایی است که مولانا به نزدیکان و اهل خانۀ خود نوشته  های این مجموعه نامه ترین نامه  خصوصی

الدین هم با همۀ جلالت قدر و علوّ مرتبت، گرفتار انواع  توان فهمید که مولانا جلال میها  از این نامه. است
ای به فرزندان خود، بهاءالدین و علاءالدّین  نامه. های ناشی از آنها بوده است مشکلات خانوادگی و دل مشغولی

را به اطاعت و تحمّل اخلاق نویسد و آنها   می،اند که در دمشق زیر نظر پدر بزرگشان به تحصیل مشغول بوده
ای دیگر از علاءالدین که به سبب اختلاف وی با شمس  و در نامه) 142، ص مکتوبات (کند وی دعوت می

خواهد که مکروهات را به خلق خوب و  ه باغی در بیرون شهر رفته، میبتبریزی رنجیده است و قهر کرده و 
ر آید و نقل کند به مبارکی و شادی تا همه را یقین شود خلق محبوب خود احتمال کند و عفو کند و زود به شه

 :نویسد ی نمانده است از مخالفتهای مخالفان و به او میرکه در خاطر عزیزش، تغیرّ و آزا
من بد کنم و تو بد مکافات کنی

 
پس فرق میان من و تو چیست بگو 

 
 ۀ کمان این دعوات را اجابت کنداالله، االله، زود زود، چون باز از نشیمن آشیان و چون تیر از قبض

 .)71 ص مکتوبات،(
 از این پدر مخلص سلام ...فرزند عزیز «:نویسد  به علاءالدین در همین باب می  دیگری خطابۀ در نام

االله االله، از جهت رضای دل این پدر، . ..خسبد یّت بخواند و بداند که در رنجم از آنکه از خانه بیرون میحو ت
هل تا دل پدر فارغ باشد از رقعه بش مرده زیارت کن من، کُ ای زنده «:گوید  و در پایان نامه می.»ملازم خانه باشد

 ).92همان، ص  (ض رقعه به دعای خیر تو مشغول باشدوعدر و اندیشۀ رقعه نوشتن، 
ن های خانوادگی، سه نامه وجود دارد که از اختلاف زن و شوهری میان بهاءالدّی امّا در میان این نامه

از نامۀ پنجاه . کند الدین زرکوب و عروس مولانا حکایت می سلطان ولد با همسرش، فاطمه خاتون، دختر صلاح
الدین،  شود که مولانا مخصوصاً به پاس حرمت صلاح و ششم که خطاب به فاطمه خاتون نوشته شده، معلوم می

های بسیار لطیف و پر  نامه یکی از نامه این .چه اندازه نسبت به عروس خود مهر و محبّت و شفقّت داشته است
 این خطاب به عروس است، گر چه او را [توقّع من از آن فرزند  :گوید وی در آن می.  استمکتوباتاحساس 

 آن است که از این پدر هیچ پوشیده ندارد، از هر که رنجد، تا منّت دارم و در یاری به قدر ]کند فرزند خطاب می
 در آزار شما کوشد، حقاًّ وثم حقاًّ، دل از او برکنم و ، اگر فرزند عزیز، بهاءالدین.میر نکن تقص،شاءاالله  ان،امکان

 .)132همان، ص (»  و همچنین غیر او هر که باشد، نخواهم،سلام او را جواب نگویم و به جنازۀ من نیاید
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از این نامه، به . ی استای استثنای  بر اسرار خانوادگی مولانا نامهعتبار نامۀ ششم مکتوبات از حیث ا
 همسرش فاطمه خاتون اختلاف و کدورت داشته است و اشود که بهاءالدین سلطان ولد ب روشنی معلوم می

خواهد از همۀ توش و توان معنوی و ادبی خود استفاده کند و سلطان ولد را وا دارد تا مگر همسر  مولانا می
شته شد باز فرط شفقّت این چند حرف مشوشّ ن«: نویسد می مولانا، خطاب به فرزند خود .خویش را آزار نکند

بالۀ آن فرزند حدر وصیّت، جهت رعایت شاهزادۀ ما و روشنایی دل و دیدۀ ما و همۀ عالم که امروز در حواله و 
یک دم و یک نفس، نه قصد و نه سهو حرکتی نکند و وظیفۀ که آتش در بنیاد عذرها زند و  توقع است ...است

وفایی و ملامت درآید، خود ایشان هیچ نگویند از   نگرداند که در خاطر ایشان، یک ذرّه تشویش و بیمراقبتی را
پدر و از آن خود و از آن همۀ بدی این ی ای و از بهر سپیدرو!االله  االله االله االله االله االله االله االله االله.پاک گوهری خود

در ادامۀ همین نامه، مولانا در مقام بیان منزلت زنان و . )68همان، ص ( »قبیله، خاطر ایشان را عزیز عزیز دارد
را با تفصیل برای فرزند خود »  بضعه منّیهفاطم« حدیث ، االله علیه و آله و سلّمیّدختران نزد حضرت رسول صل

 .کند نقل می
 به جهت ،مکتوباتدر . انگیز و خواندنی است  اماّ در همین باب، نامۀ هفتادم سخت دردناک و شگفت

توان به علّت اختلاف میان فرزند و عروس  از این نامه می.  است نام مخاطب ذکر نشده،مراعات شأن ولد و والد
حدیثی که مولانا در آغاز نامه آورده به روشنی از . مولانا و نگرانی زایدالوصف مولانا برای فاطمه خاتون پی برد

هی شده که سخت باعث ناراحتی و رنجش پدر شود که بهاءالدین مرتکب خطا، بلکه مرتکب گنا معلوم می
در این ... ـ خلُّصهُ االلهُ تعالی عن ایدی الشیاطین ـ   ...فرزند عزیز«: گوید در این نامه مولانا می. گردیده است

 سفر ، اگر ممکن بودی.گویند از آن فرزند که اگر در خواب دیدمی، خواب بر خود حرام کردمی مدّت چیزها می
و انذر عشرَتک اً  انفُسُکم و اهلیکُم ناروای است به حقّ آنکه قیدست این پدر، دعوتی است و دعا به  ...کردمی
وار ارکب معنا و لاتکُن  گویم یکباره و دوباره، نوح  من است و دعوت این است که میدعا خود کارِ. الاقربین

خر   آ...الیوم من امر االله الاّ منَ رَحم را لاعاصمَ زیء،وی الی جبلٍ یَعصُمنی من الماا س:شاءاالله نگویی  ان.الکافرین مع
 دریابد و آن ، االله، االله. بگفتید ای دریغا او را دستوری بودی تا با تو حال خو.تر بود برادرت به سن از تو کوچک

رای نما بود، نزدیک است که چون کاروانس الحرام نیکنام بود و انگشت ای که چو بیت  خانه...حجره را ویران کند
» . که آن منکر شدن یکی گناه دیگر است...و حالها را باژگونه مگو سوگند مخور و منکر مشو. ضیا مشهور شود

 ).149ص مکتوبات، (
این نامۀ دوستانه خطاب به . از نظر ادبی نمونه استصد و بیست و نهم های مولانا، نامه  امهندر میان 

 .دهم واندن این نامه به عرایض خود خاتمه میبا خ. یکی از سلاطین و حاوی نکات عرفانی است
 که اگر نه عنان اختیار به ،سلام و دعا و شکر و ثنا بخوانند و آرزومندی غالب دانند و عذر قبول کنند«

 الاّ کشتیهای مرادات در میان دریا اسیر باد است و خرمنها در ؛دست تقدیر آسمانی بودی به خدمت آمده شدی
 .صحرا منتظر باد

محوّل حال جهانیان نه خداستاگر 
بلی خداست به هر نیک و بد عنان کش خلق

 

.چرا مجاری احوال، بر خلاف هواست 
 خطاست از این سبب، همه تدبیرهای خلق
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 . که به دست ما نیست الاّ نالۀ مشتاقانه و آه محبّانه؛ تا باد تقدیر آسمانی چگونه گرداند چنان گردد
لاقّ است و این معانی و این بند و گشاد و کون و فساد بر اغلب خلق پوشیده فراق به حکم ملک خ و وصال
بینند و آن کس که ایشان را  مرادی خود را می  بی.بینند بینند و گردانندۀ حال خود را نمی احوال خود را می. است
الله تعالی که بوی خوش ا بحمد. باری کاشکی گمانی بردندی، الاّ یظنُُّ اولئک انّهم مبعوثون.بینند مراد دارد نمی بی

دل منور جان،   آن خداوند روشن.آید این دانش و اثر این اعتقاد از خدمت بزرگوار عالی همّت فرشته اخلاق می
یابم که آن خداوند را صفت کنم که لقبها را ناکس   لقبی نمی- دام االلهُ علُوُها - حلیم کرم، فخرالملوک والسلاطین

 اند، اگر چه به حقیقت دریا مستعمل کس نشود، چنان خاطبات، دستمال و مستعمل کردهها و م  در نامه،و کس
 :که قائل گوید
نگ شکر طعنۀ خصمان مگستلطف تو 

 
قیمت تنگ شکر، کی شکند آن مگس 

 
االله االله، محکم دستگاهی است، محکم گیرد که هرگز . دست بر آن اقبالگاه قدیم، و آستانۀ در زده است

ۀ عالمش  دستش گرفتند، بالا بردند و دستگیر هم، هر که دست در آن دستگاه زد.دستگاه باطل شدننخواهد آن 
فریاد، خود را به هر  ت باد و بر نظرت باد که در این عالم پر تشویش و در این دریای بیم آفرین بر هَ.کردند

 مدد بر ،وّت، توفیق بر توفیق قوّت بر ق؛ محکم گرفتی و  دست در کشتی نوح زدی،موج هوا و هوس نسپردی
 این دعا بر ما فریضه است در عقب هر پنج نماز، بلکه کار ما از !مدد، رحمت بر رحمت، هر زمانت افزون باد

 .پنج و شش گذشت
بر مردم چشمم گذرت بایستی

 
وز گردش این دل، خبرت بایستی 

 
 تعالی - طالب را محروم نگردانید آن مطلوب هیچ .طالب آن خبریکه امید است که خبرت کنند، زیرا 

 و گر ضمیر ما معلوم نشود، غماّزش چهرۀ زرد ؛ترجمانش عشق است   اگر کلمات ما فهم نشود، نماّم.و تقدسّ
 . و لیکن آن اشک را از رشک به هر دیده، ننمایند و آن شراب را به هر کلهّ نپیمایند؛و اشک است

حرام دارم با مردمان سخن گفتن
 

یث تو آید، سخن دراز کنمو چون حد 
 

در کدام زبان و دهان گنجد آن و  ؛سخن دراز کسی گوید که آنچه مقصود اوست به زبان نتواند آوردن
 .»یما و سعنی سمائی و لاارض«گنجد که  سخن که در زمین و آسمان نمی

ین چه پرسید که ا  هر که را می.وقتی عزیزی به درختی رسید، شاخ و برگ عجب دید و میوۀ عجب
 گفت اگر فهم .دادن هیچ باغبانی فهم نکرد و نام آن ندانست و جنس آن نشان ،هاست  این چه میوه،درخت است

دانم که تا نظرم بر این درخت افتاده است دل و جانم، تازه و سبز  نمی کنم که این چه درخت است، باری می
 . بیا تا در سایۀ این درخت فرو آیم،شده است

 ؛ زیرا دعا رحمت خواستن است؛صار کنم و دعا را نیز پایان نیستقتر دعا ابنویسم؟  چه گویم و چه 
قرار   دعا بی.انگیزد از میان جان  آن لطف دعای نو میه رنگارنگ، دلربا، هر لحظ،چون رحمتهایش گوناگون است

ها شنیده باشد و در جان او منت  کسی که آوازۀ آن منتهای بی.و انَّ الی ربکّ المنتهی.قرارند  است و دعاگویان بی



  6 های مولانا برای انسان معاصر های همایش آموزه مجموعه سخنرانی

نشسته چون نگین در میان انگشتری، همچون آن خداوند باشد پرسان و جویان و نثارکنان، ضاعفُ االلهُ التوفیق 
 .القرآن  الرّحمن علّم. باقی را ضمیر روشن پادشاهانۀ او نانوشته بخواند.انهّ کریمُ مجیب

و آنچه امید ،  مرادهای بسیار و کامهای دل میسرّ،تر عتر و ناف  سفر مبارک باد و بازگشتن از سفر مبارک
گذرد و آن را چشمی ندیده   و آنچه امید ندارید در خاطر شما نمی،منت خلق، از فضل حق دارید حاصل بی

 .ای بدانجا نرسیده است است و گوشی نشنیده است و وهم و فهم هیچ آفریده
قلم اینجا رسید سر بشکست

 
شکستمرغ اینجا رسید پر ب 

 
 و تا لطف و وفای شما دیدیم، ؛آشناییهای دیگران در نظر ما حقیر شده است» تا با تو فتاد آشنایی ما را«

 تا اعتقاد شما و یقین شما نور داد، اعتقادهای دیگران هوس و بازیچه ؛ شددلطفها و وفاهای دوستان دیگر کاس
االله فهو حسبهُ انّ االلهَ  واهد کرد و من یتوکّل علی آن فضیلت که خدای بخشید، بشارت شما را که تمام خ.نمود

 .االلهُ لکلّ شیء قدرا بالغُ امره قد جَعلَ
 اگر چه پیش .های عزیز رسید و خوانده شده و شکرها گفته شد و به جای هیکل و تعویض آمد هف مشرّ

من القلب الی القلب « که ،دروآ رسید و منزل به منزل از احوال مبارک شما پیغام می های نانوشته می از آن نامه
 تبارک -  ملاقات لاینقطع ابدٌ الآبدین کرمهاش، لطیف حق تعالی ملاقات را سببی سازد خفیف، انهُّ کریمٌ.»روزنه

 .و تعالی


